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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 قتل هولناک 8نفر 
به دلیل نگرفتن دیپلم

عامل حمله خونین به کالجی در شــرق چیــن، دانش آموز 
21ساله ای بود که وقتی در امتحانات نهایی رد شد و نتوانست 
دیپلم بگیرد، با چاقو راهی کالج شد و 8دانش آموز را به قتل 

رساند و 17نفر را زخمی کرد.
به گزارش همشــهری به نقل از رسانه های چین، این حادثه 
 خونین بعدازظهر شــنبه در کالــج فنی و حرفه ای شــهر

 ووکسی در شرق چین رخ داد.
بنابراعلام پلیس، دانش آموز 21ساله ای با نام خانوادگی »خو« 
که امســال قرار بوده از این کالج فارغ التحصیل شود، پس از 
رد شــدن در آزمون نهایی و عدم موفقیت در گرفتن دیپلم، 
عصبانی شده و با چاقو به دیگر دانش آموزان حاضر در کالج 
حمله کرده و 8نفر از آنها را به قتل رســانده است. در جریان 
حمله خونین او، 17دانش آموز نیز زخمی شدند که به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
پلیس همچنین گفت که عامل این جنایت هولناک که پس 
از حمله به دانش آموزان در محوطه کالج و در میان درختان 
مخفی شده بود از سوی پلیس دســتگیر شده و به حمله به 

دانش آموزان کالج اعتراف کرده است.
در همین حال در شــبکه های اجتماعی چین تصاویری از 
این حمله مرگبار منتشر شــده که برخی از دانش آموزان را 

درحالی که غرق در خون روی زمین افتاده اند نشان می دهد.
یکی از معلمان کالج در صفحه شــخصی خود نوشت: پس 
 از حملــه »خو« بســیاری از دانش آموزان تــلاش کردند با 
قرار دادن میز و صندلی ها در ســر راه او مانع از پیشروی وی 
شوند. بعضی ها در کلاس ها پنهان شدند و در را بستند و خیلی 
از دانش آموزان موفق به فرار شــدند امــا برخی از آنها هدف 

ضربات چاقو قرار گرفتند.
گفته می شــود که عامل این جنایت پیش از حمله به کالج 
یادداشتی در شبکه های اجتماعی منتشــر کرده که در آن 
نوشته بود: »به دلیل اینکه نتوانستم دیپلم بگیرم، مسئولان 
کارخانه ای که در آنجا کار می کنم، دســتمزد مرا پرداخت 
نکردند و از بیمه کردن من خودداری  و همه مزایایم را قطع 
کردند. من ترجیح می دهم بمیرم تــا اینکه مورد این ظلم و 
استثمار قرار بگیرم. می دانم که مدرسه عمدا از دادن دیپلم به 
من خودداری کرده و امیدوارم مرگ من باعث بهبود قوانین 

کار شود.«

 دستگیری آدم ربایان پاکستانی
 در تهران 

 3مرد پاکســتانی که خــود قربانی آدم ربایان افغان شــده 
بودند، برای انتقامجویی دست به آدم ربایی زدند. به گزارش 
همشهری، حدود 3ماه قبل 2جوان افغان که برای پیدا کردن 
کار به ایران آمده بودند با مردی به نام احمد، آشنا شدند. احمد 
قرار بود برای آنها کار پیدا کند اما 2جوان افغان را به باغی در 
اطراف تهران کشــاند و با کمک همدستانش آنها را گروگان 
گرفت.  شرط آدم ربایان برای آزادی گروگان هایشان، دریافت 
10هزار دلار ارز دیجیتال بود. پس از 8 روز، خانواده گروگان ها 
این مبلغ را پرداخت کردند و هر دو جوان افغان آزاد شدند. با 
شکایت آنها پلیس وارد ماجرا شد. تحقیقات نشان می داد که 
آدم ربایان 3مرد پاکستانی هستند که به بهانه پیدا کردن کار، 
مهاجران افغان را گروگان گرفته و از خانواده هایشان اخاذی 
می کنند. با این اطلاعات مخفیگاه آنها شناســایی و یکی از 

متهمان دستگیر شد.

انتقامجویی
متهم که اهل پاکستان ا ســت اعتراف کرد که با همدستی 
2نفر از اقوامش، نقشــه گروگانگیری و اخاذی از افغان  ها را 
کشــیده اند. وی گفت: من و 2نفر از دوستانم چند سال قبل 
قاچاقی به ایران آمدیــم و در جســت و جوی کار بودیم اما 
چند مرد افغان به بهانه اســتخدام، ما را ربودند و در خانه ای 
زندانی مان کردند. آنها ما را شــکنجه می دادند و مجبورمان 
کردند با خانواده یا دوســتانمان تماس بگیریم و دلار تهیه 
کنیم. هرچند بعد از 2 هفته آزاد شــدیم اما بدهی سنگینی 
به خاطر اخاذی گروگانگیران بالا آوردیم. ناچار شدیم دوباره 
به پاکستان برگردیم اما همچنان دلمان پر از کینه بود تا اینکه 
چند وقت قبل نقشه کشیدیم که قاچاقی به ایران سفر کنیم 
و نقشــه گروگانگیری و اخاذی از افغانی ها را اجرا کنیم اما 
درنهایت لو رفتیم. با اعتراف این متهم، مأموران 2 همدست 
وی را دستگیر کردند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده توسط 

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

آن سوی مرز

انتظامی

داخلی

دانش آموز 10ساله سکه های طلا را به 
صاحبش برگرداند

پســر دانش آموزي که در یک کوچه 38ربع سکه پیدا کرده 
بود وقتی در فضای مجازی آگهی گم شــدن سکه ها را دید 
آنها را بــه صاحبش برگردانــد. به گزارش همشــهری، این 
دانش آموز 10ســاله که دیار فتحی نام دارد و کلاس چهارم 
شهر هوامان تخت ســروآباد واقع در استان کردستان است، 
شنبه گذشته هنگام عبور از یک کوچه بسته ای را پیدا مي کند. 
دیار وقتی بســته را باز مي کند داخل آن تعداد زیادی سکه 
طلا مي بیند و بســته را با خود به خانه مي برد. او چیزی را که 
با چشــمانش می دید باور نمی کرد. درون بسته 38ربع سکه 
طلا قرار داشت اما او نمی دانست که سکه های طلا متعلق به 
چه کسی است. دیار در این باره با هیچ کس صحبت نمي کند و 
منتظر مي ماند تا اینکه حدود یک ساعت بعد در فضای مجازی 
با یک آگهی روبه رو مي شود. فردی اعلام کرده بود که 38ربع 
ســکه گم کرده و از مردم برای پیدا کردن سکه هایش کمک 
خواسته بود. در این شــرایط بود که دیار با شماره تلفنی که 
در این اطلاعیه آمده بود تماس مي گیرد و در نهایت سکه ها 
را به صاحبش برمي گرداند. محمدعلی جهانی، مدیر آموزش 
و پرورش ســروآباد در این باره گفت: فردی که این سکه ها را 
گم  کرده بود، با درج آگهی در فضای مجازی، منتظر دریافت 
خبری از اموال گمشده خود بود که یک ساعت بعد، دیار فتحی 
از پیدا شدن آن خبر داد و سکه ها به صاحبش برگشت. او ادامه 

داد:  ارزش این تعداد ربع سکه حدود ۵00میلیون تومان بود.

 دستگیری عامل فیلمبرداری
 از قتل پزشک قلب

6روز پــس از جنایت هولناکــی که در جریان آن پزشــک 
متخصص قلب در یاسوج به قتل رسید فردی که از این حادثه 
فیلمبرداری کرده بود، بازداشــت شد. به گزارش همشهری، 
ساعت23 شامگاه دوشــنبه21آبان ماه امسال دکتر مسعود 
داوودی، متخصص قلب و عروق در مقابل منزل شخصی اش 
واقع در منطقه رجای یاسوج به قتل رسید.  برادر عامل قتل، از 
بیماران این پزشک بود که مدتی قبل بر اثر بیماری قلبی جانش 
را از دست داده بود و قاتل، دکتر داوودی را در مرگ برادرش 
مقصر می دانست. او در این جنایت دکتر را با شلیک گلوله و 
ضربات چاقو به قتل رساند و بعد از فرار نیز با انتشار تصویری از 
خودش در فضای مجازی قتل را گردن گرفت و مدعی شد که 
از کاری که انجام داده پشیمان نیست. چند ساعت پس از این 
جنایت بود که مأموران پلیس، قاتل فراری را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. با وجود دســتگیری قاتل فراری، شناسایی 
فردی که از صحنه قتل دکتر فیلمبرداری کرده بود در دستور 
کار قرار گرفت و سرانجام پس از 6روز این فرد نیز شناسایی و 
دستگیر شد. سیدوحید موسویان، دادستان یاسوج در این باره 
گفت:  انتشار هرگونه تصویر یا فیلم یا نوشته یا به طور کلی هر 
چیزي که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، جرم است و 
با مخلان امنیت روانی جامعه برخورد قضایی قاطع می شود. به 
همین دلیل با رصد و پیگیری صورت گرفته در فضای مجازی 
توسط دادستانی مرکز اســتان کهگیلویه وبویراحمد، پس از 
انتشار کلیپ تهیه شده از صحنه قتل مرحوم مسعود داوودی، 
مرتکب شناسایی و بازداشت شــد. او ادامه داد:  تحقیقات در 

زمینه پرونده قتل دکتر داوودی نیز در جریان است.

وقتی مرد طلاســاز قربانی اعتماد به شریکش شد و همه 
ســرمایه اش را از دســت داد، برای جبران ضررش نقشه 

فریب و سرقت از زنان در سایت  همسریابی را کشید.
به گزارش همشهری،  اواخر شــهریور امسال زن جوانی 
نزد مأمــوران پلیس رفت و گفت در دام یک خواســتگار 
شیاد گرفتار شده اســت. وی توضیح داد: چند وقت قبل 

با جوانی به نام ســام در سایت همســریابی آشنا 
شدم. او می گفت کارخانه دار است و وضع 

مالی خیلــی خوبــی دارد. در صفحه 
اینســتاگرامش عکس هایی بود که 
او را در خانه هــای مجلل و اعیانی 
نشان می داد. وقتی برای ملاقات با 
هم قرار گذاشتیم، با ماشین مدل 
بالا به دیدنم آمد و همه اینها باعث 

شد که به او اعتماد کنم.
زن جوان ادامه داد: من مدیر بخش 

تبلیغات یک شــرکت خصوصی هستم 
که به تازگی از همســرم جدا شده ام و وضع 

مالی خوبی دارم؛ به همین دلیل بعد از مدتی که  ســام 
به من پیشــنهاد ازدواج داد، قبول کردم. او یک روز با من 
تماس گرفت و گفت که مادرش از ایتالیا به ایران برگشته و 
می خواهد مرا ببیند. آن روز سام سوار بر یک بنز به دنبالم 

آمد تا مرا به خانه اش در غرب تهــران ببرد، اما من وقتی 
وارد خانه او شدم، به جای مادرش، مرد غریبه ای را دیدم 
که اسلحه در دست داشت. او با همدستی سام دست و پایم 
را بستند و کلید خانه ام را گرفتند. مرد غریبه در خانه ماند 
و ســام درحالی که کلید خانه ام در اختیارش بود، رفت و 
حدود 7ساعت بعد برگشــت. آنها سپس مرا 
با دست و پای بســته در خیابان رها کردند و 
وقتی خودم را به خانه رســاندم، فهمیدم که 
همه اموالم بــه ارزش 2میلیارد تومان را 

سرقت کرده اند.

سرقت های سریالی
این تنها شکایت از خواستگار شیاد 
نبود؛ چراکه بررسی ها نشان می داد 
وی با این شــگرد 3زن دیگــر را هم 
گروگان گرفته و خانه شان را خالی کرده 
اســت. او همه طعمه هایش را در ســایت 
همسریابی شناسایی می کرد و با اجاره ساعتی 
آپارتمان با مدارک جعلی، آنها را به آنجا می کشاند و زندانی 
می کرد تا بتواند خانه هایشــان را خالی کند. مرد تبهکار 
فقط در یکی از سرقت هایش همدست داشت و 3سرقت 
دیگر را به تنهایی انجام داده بود. با این اطلاعات، تحقیقات 

مأموران پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران زیرنظر بازپرس 
شعبه دهم دادسرای ویژه ســرقت ادامه داشت تا اینکه 
نخستین شــاکی پرونده چند روز قبل به صورت اتفاقی 
همدست سام را در خیابان دید. او به سرعت با پلیس تماس 
گرفت و همزمان با فریاد از مردم کمک خواست و به این 
ترتیب همدست سام دستگیر شد. با دستگیری وی، معلوم 
شد که او برادر سارق اصلی اســت و به این ترتیب سارق 
اصلی نیز دستگیر شــد و در بازجویی ها به گروگانگیری 

و ســرقت از 4زن اعتــراف 
کرد. تحقیقــات در این 

پرونده برای شناسایی 
شــاکیان دیگــر از 
سوی مأموران پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی 

تهران ادامه دارد.

دام طلاساز   ورشکسته در سایت همسریابی

نیسان حامل سوخت واژگون شده بود و در آتش 
می سوخت. راننده داخل کابین گرفتار شده بود 
و فقط چند قدم با مرگ فاصله داشت. در همین 
هنگام بود کــه روح الله پورکایــد، مرد فداکار 
لرســتانی خودش را به دل آتش زد و هرچند 
به شدت دچار سوختگی شد اما توانست راننده 

گرفتار را از مرگ حتمی نجات دهد.
به گــزارش همشــهری، حالا یــک هفته از 
حادثه تلخی که بــرای روح الله پورکاید، مرد 
فداکار لرســتانی اتفاق افتاد، می گذرد. او پس 
از نجات راننده نیســان، براثر سوختگی زیاد 
راهی بیمارستان شد و چند روزی تحت درمان 
بود و حالا با دســت و صورتی بانداژ شده و آثار 
سوختگی شدید روی گونه ها و صورتش از روزی 
می گوید که بزرگ ترین تصمیم زندگی اش را 
گرفت؛ یعنی نجات یک انسان به قیمت به خطر 

افتادن زندگی اش.

قهرمان پلدختر

روح الله اهل پلدختر اســت؛ شهری در جنوب 
استان لرســتان که ماجرای فداکاری اش در 
روزهای اخیر بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشته و حالا همه اهالی شهر او را می شناسند.

او 42ساله است و کارمند بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و پدر 2 دختر و یک پسر.

روح الله در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
آن روز بــرای انجام کاری راهی اندیمشــک 
شده بودم. ســاعت 4:30عصر بود و در جاده 
اندیمشــک -پلدختر در حرکت بودم.  جلوی 
من یک تریلی بود و من روبــه رو را نمی دیدم. 
وقتی تریلی از من فاصله گرفت، در لاینی که در 
حرکت بودم، ناگهان نیسانی را دیدم که درست 
روبه رویم بود. نیسان وارد لاین من شد و قصد 
سبقت از خودروی مقابلش را داشت. به قدری 
همه  چیز در یک چشــم برهم زدن اتفاق افتاد 
که حتی نتوانستم خودرو را به سوی دیگری از 

جاده منحرف کنم 
و ناگهــان با هم 
برخورد کردیم. او 

ادامــه می دهــد: 
شــدت برخــورد به 

حدی بود که من از داخل 
ماشــینم که پژو پارس بود، 

به بیرون پرت شدم. برای لحظاتی 
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. بدنم در اثر 
برخورد شدید با زمین درد می کرد. همان لحظه 
صدای یک انفجار و فریادهای فردی را شنیدم.

مردی در آتش 

روح الله به سختی از روی زمین بلند شد. نیسانی 
که با خودروی او برخورد کرده بود، در نزدیکی 
جاده واژگون شده بود و در آتش می سوخت. 
نیسان حامل سوخت و مواد اشــتعال زا بود و 
همین باعث شده بود که هر لحظه شعله های 
آتش بیشتر شود.مرد فداکار می گوید: صدای 
فریادی که شنیدم، صدای راننده نیسان بود. 
با التماس کمک می خواســت. او داخل کابین 
ماشین گیر افتاده بود. به سوی او رفتم. درهای 
نیسان بسته شــده بود و راننده نمی توانست 
خارج شــود. نیســان پر از گالن های سوخت 

بود که یکی بعد 
از دیگری آتش 

می گرفتند.
پورکائــد ادامــه 
می دهــد: فرصت 
زیــادی نداشــتم. هر 
لحظه امکان انفجار کامل 
نیســان و آتش گرفتن آن وجود 
داشــت. تصمیم گرفتم هرطوری شده راننده 
را نجات بدهم. ســراغ در ماشین رفتم. با چند 
ضربه توانستم در نیسان را باز کنم و راننده را 
بغل کردم تا او را بیرون بکشــم  اما تازه متوجه 

وخامت اوضاع شدم.

نجات معجزه آسا

در لحظات نفسگیری که مرد فداکار در تلاش 
برای نجات راننده نیسان بود، متوجه شد پاهای 
راننده نیســان زیر صندلی گیر کرده است و 

نمی تواند او را بیرون بیاورد.
او می گوید: چند راننــده دیگر که متوجه این 
تصادف شده بودند، برای کمک نزدیک شدند 
اما حرارت آتش به حدی بود که آنها را به عقب 
می راند اما من تصمیم داشتم که راننده را نجات 

دهم حتی اگر جان خود را از دست بدهم.

مرد فــداکار ادامه می دهد: مــن متوجه قرمز 
شدن دستانم شده بودم، حتی گرمای آتش را 
روی صورتم نیز احساس می کردم اما فکرش 
را نمی کردم که تا چه حد بدنم سوخته است. 
بعدا متوجه شدم که از ناحیه صورت و دست و 
پا دچار سوختگی شدید شده ام. در آن لحظه، 
فقط به راننده نیســان فکر می کــردم. مدام 
التماس می کرد که »مرا نجات بده«. درحالی که 
در حال بیرون کشیدنش بودم به او گفتم اگر 
می توانی خودت هم تلاش کــن تا بتوانم تو را 
بیرون بکشم. همان موقع واقعا معجزه ای رخ 
داد. در آن آتش ســوزان ناگهان پای راننده از 
زیر صندلی بیرون آمد. همان موقع چند راننده 

دیگر هم به ما رسیدند و او را بیرون کشیدیم.
او می گویــد: بعد از اینکه او نجــات پیدا کرد، 
پلیس، آتش نشانی و اورژانس به محل حادثه 
رسیدند و ما برای مداوا به بیمارستان منتقل 

شدیم.
مرد فداکار می گوید: اکنون حال جســمی هر 
دوی ما خوب است. راننده نیسان که 3دختر 
کوچک دارد با من تماس گرفت و گفت که حتی 
اگر هنگام کمک به او پاهایش را هم از دســت 
می داد باز هم از من ممنــون بود. هر دو راننده 
بعد از چند روز بستری در بیمارستان به خانه 
برگشتند و هرگز حادثه ای را که باعث دوستی 

میان آنها شد، فراموش نمی کنند.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

زن نیشابوری فرشته نجات 5بیمار شد
اعضای بدن زنی کــه بر اثر حادثه، دچار مرگ مغزی شــده بــود به 5بیمار نیازمنــد زندگی دوبــاره   داد. این زن 
54ساله که معصومه باغشینی نام داشت و اهل نیشابور بود، چند روز قبل دچار مرگ مغزی شد. پس از آن 

بود که با رضایت اعضای خانواده اش کلیه ها، کبد و قرنیه های او به 5بیمار نیازمند هدیه شد.

جاسازی تریاک در سقف پراید
قاچاقچی مواد مخدر 2کیلو تریاک را به طرز ماهرانه ای در سقف پراید جاسازی کرده بود اما سگ های موادیاب 
دستش را رو کردند. مأموران پلیس قزوین در جریان بازرسی یک پارکینگ با استفاده از سگ های آموزش دیده 

موادیاب به یک پراید مشکوک شدند و در سقف آن 2کیلو تریاک که جاسازی شده بود کشف کردند.
اهدای عضو

موادمخدر

» روح الله پورکائد« در آتش دچار سوختگی شد اما توانست جان راننده ای را نجات دهد

فرشته ای در آتش فرشته ای در آتش 

 مسمومیت 60نفر
 در پي نشت کپسول گاز 

نشــت گاز کلر از تریلی اي در یک جاده، موجب مسمومیت 
60نفر از ساکنان منطقه شد. به گزارش همشهری، این حادثه 
ساعت13:40دقیقه ظهر دیروز)یکشــنبه( در کیلومتر17 
محور شهرضا- آباده اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یک 
دســتگاه کامیون حامل گاز کلر در حال حرکت در جاده بود 
که بنا به دلایل نامعلومی گاز کلر از مخزن روی کامیون نشت 
کرد. شــدت این حادثه به حدی بود که برای دقایقی گاز آن 
محدوده را فرا گرفت و جاده برای دقایقی مسدود شد. منصور 
شیشــه فروش، مدیرکل ســتاد مدیریت بحران استانداری 
اصفهان درباره این حادثه گفت: نشت گاز کلر از کپسول تریلی 
حامل این مواد، موجب مسمومیت 60نفر شد.  او ادامه داد: این 
60نفر که اهل مناطق مجاورند و دچار مسمومیت تنفسی شده 
بودند توسط تیم هایی از اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی 
انتقال یافتند و این حادثه هیچ مورد فوتی اي نداشت. او در ادامه 
گفت:  به دنبال وقوع این حادثه تیم مدیریت بحران شهرستان 
شهرضا به همراه هلال احمر، آتش نشانی، راهداری، پلیس راه و 
نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و منطقه ایمن سازی شد.

خواستگار قلابی، مردی طلاساز است که لیسانس مدیریت 
دارد. وی تا همین یک ســال قبل وضع مالی خیلی خوبی 
داشت تا اینکه یک روز دوستش که از قضا شریک کاری اش هم بود، کلاه گشادی 
سرش گذاشت و مرد جوان تبدیل به یک ورشکسته شد. او که خودش را بازنده 
می داند، تصمیم گرفت پا در دنیای تبهکاران بگذارد. گفت وگو با او را می خوانید.

پرونده ات نشان می دهد نخستین باری است که  مرتکب جرم شده ای؟
من این کاره نبودم. درس خوانده ام و در زندگی زحمت زیادی کشــیده ام، اما 
باخته ام. به نزدیک ترین دوستم، شریک کاری ام باخته ام. بهتر بگویم به اعتماد 

بیجای خودم باخته ام.

چه اتفاقی افتاد؟
من و شریکم یک کارگاه طلاسازی در تهران داشتیم. وضع مالی ام را توپ تکان 
نمی داد. ماشین مدل بالا زیر پایم بود و لوکس ترین آپارتمان ها را اجاره می کردم، 
اما شریکم خیانت بزرگی در حقم کرد. شریکم که درواقع بهترین و قدیمی ترین 
دوستم بود، پیشنهاد خرید چندین شمش طلا را داد. هرچه سرمایه داشتم را 
به حساب او واریز کردم به امید اینکه قرار است به سود آنچنانی برسیم، اما شریکم 
نه تنها سرمایه ام را، بلکه هرچه طلای خام در کارگاه داشتیم را یک شبه برداشت و 
فراری شد. آنطور که شنیدم به آمریکا یا کانادا رفته است. من دستم به او نرسید و 
تا چند ماه در بیمارستان های مختلف بستری شدم و تا یک قدمی مرگ پیش رفتم.

چون تبدیل به مالباخته شدی، پایت به دنیای مجرمان باز شد؟
دستم به جایی بند نبود. رسیدم به زیر صفر. هرچه رشته بودم پنبه شده بود. باید 

یک شبه به پول می رسیدم. از طرفی به شدت می ترسیدم چون در همه 
این سال ها از راه درست پول در آورده بودم.

چه شد که چنین ایده ای به ذهنت رسید؟ اینکه نقش خواستگار را بازی 
کنی و دست به سرقت و گروگانگیری بزنی؟

 چند روز قبل از خواهر دوستم شنیدم که در سایت همسریابی با مردی 
آشنا شده و اموالش را سرقت کرده است. شنیدن سرگذشت خواهر 
دوستم، موجب شد که ایده چنین سرقتی به ذهنم خطور کند. من هم 
کارم را شروع کردم، از دوســتم پول قرض گرفتم و ماشین های مدل 
بالا اجاره کردم تا اعتماد زنان را به خود جلب کنم. سپس سراغ نقشه 
سرقت و گروگانگیری رفتم؛ البته هربار هم صفحه اینستاگرام خود را 
می بستم تا لو نروم و بعد که با طعمه جدید آشنا می شدم یک صفحه 

جدید می ساختم.

چه شد که پای برادرت به پرونده باز شد؟
چون خانه شاکی اولم دور و از سوی دیگر چون بار اولم بود،   ترس عجیبی 
داشتم ) ترس اینکه گروگان فرار کند( به همین دلیل از برادرم خواستم 
تا نقش نگهبان مســلح را بازی کند و من به خانه وی بروم تا سرقت را 

انجام دهم.

چقدر پول به جیب زدی؟
در این 4مورد، بالای 4میلیارد تومان. راستش را بخواهید دیگر نمی خواستم 
سرقت کنم و قصدم این بود دور خلاف را خط بکشم؛ چون خیلی استرس 
داشتم و حتی از سایه خودم هم می ترسیدم، اما خب،  ماه همیشه پشت ابر 

نمی ماند و در نهایت دستگیر شدم.

مرد بازندهگفت و گو

در حالی که تحقیقات پلیس 
برای دستگیری متهم ادامه 

داشت، یکی از شاکیان اتفاقی 
او را در خیابان دید و به فرارش 

پایان داد


